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 مقدمه

ها تمايل دارند در راستاي اعمال حاكميت خود و حمايت از رابطه حقوقي سياسي خود با به واسطه آنكه دولت

پردازند كه يكي از انواع سنتي آنها، مي -غالباً دو جانبه-اتباعشان گام بردارند به انعقاد برخي از معاهدات 

له انتقال محكومين مورد اشاره قرار ئرخي از آنها مسهاي قضايي هستند كه در ذيل بمعاهدات معاضدت

گيرد. موضوع اين گزارش يكي از همين اسناد است كه دولت جمهوري اسلامي ايران با تركمنستان در مي

 اند. راستاي حمايت از اتباعشان منعقد نموده

اين كشورها به خاك  اتباع زيرا ،انعقاد چنين معاهداتي در بين كشورهاي همسايه معمول و متعارف است

له احتمال ارتكاب عمل مجرمانه را كه منجر به صدور حكم حبس شود را ئيكديگر تردد زيادي دارند و اين مس

 بخشد. قوت مي

هاي همكاري حقوقي و قضايي را به طور مختصر معرفي رسد كه انواع موافقتنامهنظر ميدر اينجا مفيد به

اما  ،ندارد كه يک معاهده صرفاً در قالب يكي از شقوق زير انعقاد يابد كرده و بررسي نماييم. هرچند لزومي

 شود. اين شقوق عبارتند از:طور كلي چنين تفكيكي در معاهدات ديده ميبه

در اين گونه از معاهدات، شخصي به واسطه عمل  :معاهدات راجع به استرداد مجرمین و متهمین. 1

است و يا متهم به ارتكاب آن است و در سرزمين كشور ديگري حضور  اي كه در يک كشور انجام دادهمجرمانه

گيرد. در واقع در اين نوع معاهدات شخص مورد نظر در كشور محل ارتكاب دارد مورد تقاضاي استرداد قرار مي

اما به هر دليل از حوزه  ،عمل تحت تعقيب قرار گرفته است و يا حتي حكمي عليه وي صادر شده است

كشور خارج شده است. در اين حالت، كشور محل ارتكاب رفتار مجرمانه، از كشور محل حضور  صلاحيت اين

آورد. در اين نوع از مرتكب عمل مجرمانه يا متهم به ارتكاب آن، تقاضاي استرداد اين شخص را به عمل مي

د مثبِت جرم و معاهدات كشور تقاضاشونده لزوم ارائه اسنادي مانند حكم بازداشت و يا حكم قطعي، اسنا

 كند تا بتواند از ادعاي مورد نظر اطمينان حاصل كند.اطلاعات ديگر را مطالبه مي

خواهد كه شخص مورد تقاضاي استرداد فرآيند رسمي است كه طي آن دولتي از دولت ديگر مي»در واقع 

ه را به اين كشور تحويل م ناقض قوانين كشور تقاضاكنندئوي و يا فرد متهم و يا محكوم به ارتكاب يكي از جرا

مي ئشود كه آن شخص به واسطه جرم و يا جرادهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا به اين دليل درخواست مي

هاي دوجانبه موافقتنامه 1«كه مرتكب شده است در كشور تقاضاكننده مورد دادرسي و يا مجازات قرار گيرد.

الملل هستند و برخي از كشورها مانند ات در حقوق بينترين معاهداسترداد متهمين و محكومين از قديمي

موافقتنامه از جمله كشورهاي پيشرو در انعقاد چنين  11معاهده و كانادا با بيش  111ايالات متحده با بيش از 

 2رسد.هاي پاياني قرن نوزدهم ميباشند كه تاريخ انعقاد برخي از آنها به سالمعاهداتي مي
 

                                                                                       

1. UNODC Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, Vienna September 2012, p.41. 

 گردد.باز مي 1881مابين كانادا و اروگوئه به سال  مثال موافقتنامه استرداد براي .2
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اي در اين نوع معاهدات، شخصي در سرزمين يک كشور مرتكب رفتار مجرمانه :انتقال مهکومین معاهدات راجع به. 1

در آن كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و  شود. اين شخص تبعه كشور محل ارتكاب رفتار مجرمانه نيست؛ اين رفتار مجرمانهمي

حقوقي با آن شخص ـ  واسطه داشتن علقه سياسيشود. كشور متبوع شخص محكوم، به در نتيجه مرتكب به حبس محكوم مي

 هاي كشورش سپري نمايد. نباشد تا آن شخص مدت زمان محكوميت خود را در زندامتقاضي تحويل وي به خود مي

ط مقتضي، رضايتش را براي ايتواند در صورت وجود شرها خود محكوم ميبر اين اساس، معمولاً در اينگونه از موافقتنامه

ه سرزمين دولت متبوع خود براي سپري كردن محكوميت حبسش اعلام كند. البته در صورت اعلام رضايت شخص انتقال ب

محكوم نيز، پذيرش انتقال وي منوط به اعلام رضايت و درخواست انتقال كشور اجراكننده حكم و صادركننده حكم است. در 

نده حكم و اجراكننده آن مكلف به پذيرش چنين درخواستي ولي كشورهاي صادركن ،واقع محكوم، حق ارائه درخواست را دارد

 باشد.و اعلام رضايت آنها به عنوان عنصر ضروري فرآيند تحقق انتقال مي نيستند

اول  نوع معاهدات در اولاً خورد:مي چشم به معاهدات نوع اول و دوم بين اساسي هايتفاوت شد، بيان كه آنچه اساس بر

 در امر محكوم شخص رضايت دسته دوم، معاهدات كه دردر امر استرداد شرط نيست در حاليكسب رضايت مجرم يا متهم 

اول،  نوع معاهدات در. است عمومي نظم لهئمس دارد وجود معاهده دو اين بين كه ديگري عمده تفاوت. است ثيرگذارأت انتقال

 كشور عمومي نظم دوم نوع معاهدات در كه حالي در است شده نقض استرداد متقاضي كشور عمومي نظم واقعيت آن است كه

 كه حالي در است استرداد متقاضي كشور امنيت و نظم مينأت اول گونه معاهدات از هدف ثالثاً. است گرديده نقض تقاضاشونده

 است. توجه مورد محكوم شخص مصالح و منافع بيشتر دوم نوع معاهدات در

ها براي رديابي متهمان و يا محكومان، تبادل اين نوع موافقتنامه :هاي قضايحي در امور کیفريمعاهدات معاضدت. 3

توان مثال مي برايشوند. هاي قضايي منعقد ميم و مجرمين و يا مشاركت در تحقيقات مقدماتي رسيدگيئاطلاعات راجع به جرا

كند كشورها لي اشاره كرد كه عنوان ميالملكنوانسيون مبارزه با رشا و ارتشا مقامات عمومي خارجي در بازرگاني بين (9)به ماده 

دست آوردن اطلاعات و مدارك از طريق معاهدات همكاري قضايي دوجانبه وارد عمل شوند. در واقع هدف توانند براي بهمي

اصلي اين نوع از معاهدات آن است كه مقامات مجري قانون بتوانند مدارك و ديگر اقدامات شكلي لازم در خارج از كشور را به 

 3تدارك ببينند.هاي كشور تقاضاكننده قابل پذيرش است نوعي كه در دادگاه

اين معاهدات بيشتر در قالب معاهدات آموزش نيروها، نگارش و  :هاي قضايحي در امور مدنيمعاهدات معاضدت. 2

 شوند. محاكم، ابلاغ اوراق قضايي، جلب نظر كارشناس و... منعقد مي ينويس قوانين، شناسايي آراتدوين پيش

است « انتقال محكومين به حبس»آيد، موضوع اين موافقتنامه ضر بر ميچنانچه از عنوان لايحه مورد بررسي در گزارش حا

 بايدلذا آنچه در ذيل معاهدات نوع دوم عنوان شد در اين خصوص « معاضدت قضايي»و يا « استرداد مجرمين و محكومين»و نه 

  مورد توجه قرار گيرد.

 

 آثار تصويحب معاهده

و تركمنستان منجر به آن خواهد شد كه اتباع اين دو كشور بتوانند در صورت  تصويب پروتكل انتقال محكومين بين دولت ايران

له از دو جهت قابل ئد. اين مسكننابراز تمايل خود و رضايت دو دولت، ادامه محكوميت حبس خود را در كشور متبوعشان سپري 

هاي سازمان رو به افزايش هزينهشده و ازاينبررسي است. از يک سو انتقال اين محكومين موجب افزايش تعداد زندانيان در ايران 

ها و طرح مسائلي از قبيل سرانه مناسب مكان براي زندانيان منجر خواهد شد. ازسوي ديگر، فراهم شدن طي دوران زندان

ها خواهد شد. همچنين موجبات هاي ناشي از اختلافات مليت و نژادي در زندانمحكوميت در كشور متبوع موجب كاهش تنش

 گردد.هايشان ميعامل بيشتر زندانيان با خانوادهت
                                                                                       

. Typology on Mutual Legal Assistance in Foreign Bribery Cases, PP. 3-13, available at: http://www.oecd.org/daf/anti-

bribery/TypologyMLA2012.pdf 



 

موجب تأمين منافع اتباع ايراني هاي ديگر افزايش انعقاد معاهدات دوجانبه در خصوص انتقال محكومين بين ايران و دولت

اع ايراني در خارج له در كنار تلاش براي رفع معضلات اجتماعي و خانوادگي ناشي از زنداني بودن اتبئلذا تقويت اين مس. باشدمي

 ترين اثر تصويب اين معاهده تلقي شود.تواند عمدهكشور مي

 

 اتارزيحابي لايحهه و پیشنهاد

هاي طرف نقش اراده دولت زيراسازد. لايحه مذكور موجبات تضمين احترام به حاكميت ملي را فراهم ميتوان گفت ميدر كل  .1

 .((3)ماده  «4»ثر دانسته شده است )بند ؤلاً ممعاهده در تصميم نهايي براي انتقال محكوم كام

توانند باشند به شرط اينكه محل اقامت دائمي آنها در يكي از كشورهاي طرف معاهده باشد مياشخاصي كه فاقد تابعيت مي .2

مت احل اقدرخواست خود را براي انتقال ارائه دهند تا در صورت مهيا بودن شرايط ديگر ادامه مدت حبس خود را در كشور م

هاي مختلط كه تواند منجر به آن شود كه برخي از فرزندان ازدواجله ميئ( اين مس(6)دائمي خود سپري نمايد. )مقدمه و ماده 

يد بر تابعيتشان ندارند نيز بتوانند ؤشوند و سند ديگري ماما مطابق مقررات ما ايراني محسوب نمي ،انددر ايران به دنيا آمده

 هاي متعاهد است.بدهند. هرچند نظر نهايي با دولتدرخواست انتقال 

شود. تعارضي ديده مي (11)ماده  «3»باشد با بند كه در رابطه با شروط لازم براي انتقال محكوم مي (4)ماده « الف»بين بند  .3

 «3»اشد در حالي كه بند بدر شرايطي كه حكم دادگاه قطعي نشده باشد امكان انتقال فراهم نمي (4)ماده  «الف»مطابق با بند 

تواند حكم محكوم منتقل شده را مورد تجديد نظر قرار دهد. مگر اينكه كند كه دولت صادركننده حكم ميعنوان مي (11)ماده 

اگر حكمي قابل تجديد نظر خواهي باشد  زيرابوده است. « اعاده دادرسي»، «تجديد نظرخواهي»از كاربرد واژه  (11)منظور ماده 

امكان انتقال  (4)ماده  «الف»مكان در خصوص حكم همچنان باقي باشد، آن حكم قطعي نشده است لذا مطابق با بند و اين ا

 تبديل گردد.« اعاده دارسي»بايد به عبارت  (11)ماده  «3»مندرج در بند « تجديد نظر»باشد. لذا عبارت محكوم فراهم نمي

استفاده شده است كه از منظر حقوقي معناي دقيق و مصرحي « درنگبي»ز واژه ا (12)ماده  «2»و بند  (3)ماده  «3»در بند  .4

ندارد بهتر است كه در اين موارد زمان مشخصي قيد شود. هرچند اين نكته گفتني است كه ماهيت اينگونه معاهدات بر مبناي 

رساني از موارد نقض عهد و سببي اطلاعگردد لذا ديركرد در باشد و همكاري در آنها موضوع اصلي تلقي ميتساهل و تسامح مي

 شود.براي ايجاد مسئوليت تلقي نمي

به منظور اصلاح عبارتي  رسد در اين راستانظر ميبرخي از موارد مندرج در اين موافقتنامه از منظر ادبي و دستور زبان، زائد به .1

 :شودپيشنهاد مي

 گردد.حذف  (6)ماده  «2»، از شق ب بند «ترپيش»الف( واژه 

 حذف گردد. (8)ماده  «2»از بند « متعلق به»ب( واژه 

 

 گیرينتیجه

 گردد.در نهايت نظر به آثار مثبت اين موافقتنامه، تصويب آن پيشنهاد مي
 


